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همه چیز درباره پویش روشنا
»پویش مطالعاتی روشنا« در سال 92 با هدف بالابردن سرانه مطالعه 
کالای  یک  عنوان  به  کتاب،  افــزودنِ  و  نشر  اقتصاد  تقویت  کشور، 
پویش  این  کــرد.  کار  به  آغــاز  خانواده  هر  فرهنگی  سبد  به  ضــروری 
مدت  در  و  کرده  برگزار  ملی  سطح  در  مطالعاتی  دوره  هفت  تاکنون 
4 سال، بیش از 25 عنوان کتاب، به مخاطبان و علاقه مندانِ پیگیر، 
این  قبل  دوره‌هــای  کتاب‌های  جمله  از  است.  کرده  توصیه  و  معرفی 
پویش، می‌توان به »تاریخ مستطاب آمریکا«، »بچرخ تا بچرخیم«، »بچه 

های عاشورا«، »سقای آب و ادب« و... اشاره کرد.

▪ سازگار با جیب جوانان و سلیقه‌های مختلف 
یکی از ویژگی‌های بارز پویش روشنا، علاوه بر کمک به افزایش فروش 
کتاب‌، کاهش قیمت آن ها در تجدید چاپ‌هاست و در واقع می‌توان 
گفت این پویش به بهانه دوره های مطالعاتی، تلاش دارد کمک کند 
مخاطبان با هزینه‌ای کمتر از قبل، کتاب‌های معرفی شده را خریداری 
کنند. به نقل از تسنیم و به گفته »محمد شفیعی«، دبیر این دوره پویش 
تا  پویش  این  ابتدای  »از  آید،  می  حساب  به  دوره  هشتمین  که  روشنا 
الان، طی 4 سال، بیش از یک میلیون جلد کتاب به فروش رفته و از هر 
کتاب به طور میانگین 50 هزار نسخه چاپ شده است. بنا به آمار، این 
پویش به صورت میانگین 100 هزار نفر مخاطب دارد و برای هشتمین 
می‌کنند.«  همکاری  فروشی  کتاب   150 تا   100 بین  هم  دوره 
تا  و  شده  شــروع  16تیر96  تاریخ  از  روشنا،  پویش  دوره  هشتمین 
16مهرماه ادامه دارد. یکی از کتاب‌ های این دوره پویش، »ملاصالح«، 
مجموعه خاطرات ملاصالح قادری مترجم اسرای ایرانی در عراق به 
تالیف رضیه غبیشی است که انتشارات شهید کاظمی، آن را چاپ و به 
قیمت 8هزار تومان عرضه کرده است و دیگری »آن بیست و سه نفر«، 
خاطرات خودنوشتِ احمدیوسف‌زاده از آزادگان جنگ تحمیلی است 

که انتشارات سوره مهر با قیمت 10هزارتومان آن را ارائه کرده است. 

▪ یک حرکتِ جمعی جذاب 
پویش  کــشــورمــان،  خــوانــی  کتاب  معمول  هــای  مسابقه  بــرخــاف 
ماجرا  رقــابــتِ  و  مسابقه  وجــه  بر  که  آن  از  بیش  روشنا  مطالعاتی 
ترویج  و  کتاب  خواندنِ  از  بردن  لذت  و  »مطالعه  باشد،  داشته  تأکید 
می  واقع  در  است.  داده  قرار  خود  کار  اصلی  محور  را  کتاب‌خوانی« 
با  که  است  خوانی  کتاب  واقعی  پویش  یک  حرکت،  این  گفت  توان 
کتاب،  صفحات  و  جلد  از  عکاسی  به  کتاب‌هایش  مخاطبانِ  تشویق 
روخوانی از کتاب و ضبط آن به شکل یک فایل صوتی، نوشتن یا ضبط 
نظرات خود در مورد کتاب به شکل یک فایل ویدئویی و انتشار تمام 
کتاب‌های  مطالعه  برای  جذابی  حواشی  مجازی،  فضای  در  این‌ها 

مفید و خواندنی، به وجود آورده است.

▪ چگونه در این پویش مطالعاتی شرکت کنیم؟ 
جوایزش،  شــدن  برنده  و  پویش  ایــن  در  شرکت  بــرای  علاقه‌مندان 
می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت روشنا به نشانی Rushana.ir نسخه 
یا در صورت علاقه، دوره  این دوره  الکترونیک کتاب های  یا  کاغذی 
های قبلی را بخرند یا به کتاب فروشی های شهر های مختلف که با این 
پویش همکاری دارند مراجعه و نسخه کاغذی کتاب‌ها را تهیه کنند و با 
روش‌هایی مثل ارسال کد ده رقمی برچسبِ کتاب به سامانه پویش، 
انتشار عکس و فیلم از کتاب در شبکه‌های اجتماعی و تگ کردنِ پیج 
پویش، یا معرفی کتاب در فضای عمومی و تهیه گزارش از این معرفی 
پویش  این  دوره  جدیدترین  در  اجتماعی،  شبکه‌های  در  آن  انتشار  و 
کنند.  شرکت  »ملاصالح«  و  نفر«  وسه  بیست  »آن  کتاب  محوریت  با 
فراموش نکنید جایزه اصلی این پویش، مطالعه یک کتاب خوب است.

از میان انبوه کتاب‌ها با موضوعات گوناگون، خاطرات زندگی آدم‌ها و فراز و نشیب‌هایی که تجربه کرده اند، معمولا جزو پرطرفدارترین کتاب‌هاست 
که علاوه بر جذاب و خواندنی بودن، پلی است برای انتقال تجربه‌های منحصربه‌فرد افراد در دوره‌ها و شرایط مختلف. دوره هشت‌ساله دفاع مقدس 
و سال‌های بعد از آن، برای همه مردم ایران، تجربه عمیقی بود که برخی، سعی کردند با نوشتن کتاب‌هایی در این حوزه، قدمی برای انتقال این تجربه 
با  نحوی  به  کدام  هر  و  کردند  می  تلاش  و  نبرد  جبهه،  پشت  و  جبهه‌ها  در  که  زنانی  و  مردان  خاطرات  کتاب‌های  بردارند.  بعد  نسل‌های  به  متفاوت 
مفاهیمی مثل شهادت و جانبازی و اسارت، دست به گریبان بودند، از این جمله است. در این میان، در سال‌های اخیر پویش‌های متنوعی برای تشویق 
خانواده‌ها و نسل جوان به مطالعه این گونه کتاب‌ها شکل گرفته که پویش »روشنا« یکی از آن هاست. پویشی که در دوره جدیدش، مطالعه دو کتاب 
و هفتمین سالروز  امروز، 26 مردادماه، بیست  با استقبالِ زیادی روبه‌رو شده است.  این جا  تا  و  را طرح کرده  آزادگان کشورمان  به خاطرات  مربوط 
بازگشتِ آزادگان جنگ تحمیلی به میهن اسلامی است. به همین مناسبت، پرونده امروز »زندگی‌سلام« به بررسی پویش روشنا و دوکتابِ معرفی شده 

توسط آن که سازگار با حال و هوای مناسبتِ امروز است، اختصاص دارد. با ما همراه باشید.

بررسی دو کتاب جذاب درباره آزادگان، به بهانه سالروز بازگشت شان به میهن

 ملا صالح و آن بیست و سه نفر
 در کاخ صدام

نگاهی به کتاب »ملا صالح«

سرگذشتِ عجیب یک مرد شگفت‌انگیز
صفحات  در  که  است  ایران  تاریخ  در  خاص  شخصیتی  قادری،  کاظمی-ملاصالح  احمد 

تاریخ کمتر نامی از وی برده می شود اما خاطراتش دهان به دهان نقل می شود. زندان، 
رهایی  از  بعد  و  عراق  در  شاه،  رژیم  زمان  در  اوست،  زندگی  خلاصه  زندان،  و  زندان 
تواند  می  تنهایی  به  کدام  هر  که  ناملایماتی  و  اتفاقات  با  همراه  ایران؛  در  اسارت،  از 
یک آدم را از پا در آورد. ملاصالح یک ایرانی عرب زبان است که خیلی زود، به ظلم و 

تبعیضی که در زمان رژیم پهلوی وجود داشت پی می برد و برای از بین بردن آن مبارزه 
می کند و توسط ساواک دستگیر می شود، شکنجه را تحمل می کند و تا پای اعدام پیش می 

رود. بعد از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی، دوباره به فکر استفاده از موهبتی که خدا به او عطا کرده، 
می افتد و با توجه به عرب زبان بودن اش، در رادیو کار خود را شروع می کند و با این کار، سعی در تضعیف روحیه 
دشمن و انجام جنگ روانی علیه آن‌ها دارد. با وجود کار در رادیو به فکر همکاری با گروه های معارض حزب بعث 
در کشورهای عربی می افتد و در همان ابتدای جنگ و در پی همکاری با »حزب الدعوه« که از مخالفان حزب 
بعث عراق بود، با یک لنج پر از مهمات روی آب اسیر و دوره سخت دیگری از زندگی اش شروع می شود. تحمل 
زندان استخبارات عراق، سهمگین ترین دوره زندگی اوست. استرس، ترس و شکنجه، کلیدواژه های این زندان 
است. در همین زندان یکی از منافقان با وجود تلاش های ملاصالح، او 
را شناسایی می کند و به عراقی ها می گوید که بلبل خمینی به دام 
شما افتاده است و به مدت سه سال و نیم در این زندان مخوف گرفتار 
می شود. در این مدت، به مترجم اسرای ایرانی در زندان امنیتی عراق 
تبدیل می شود و از جمله ماجراهای جالبی که برای او رخ می دهد، 
عنوان  با  کتابی  در  خاطراتشان  که  است  اسیری  نوجوان   23 با  دیدار 
و  نوجوانان  این  به  کمک  است.  رسیده  چاپ  به  نفر«  سه  و  بیست  »آن 
ملاصالح  است.  کتاب  این  جذاب  موضوعات  جمله  از  صدام   با  دیدار 
از  بعد  عراق،  در  اسارت  سال   4 و  ساواک  زندانِ  سال   8 تحمل  از  بعد 
بازگشت به کشور، 2 سال هم در ایران زندانی شد. کتاب »ملاصالح« 
چشم  به  خود  کشور  در  ها  مدت  تا  که  است  انسانی  غریب  سرگذشت 
یک خائن به او نگاه می کردند و مدت ها زمان برد تا اسرای دربند رژیم 
بعثی از اسارت برگردند و شهادت بدهند که او یار و همراه آن ها در این 

مدت بوده است. »ملاصالح«، تابستانِ امسال به چاپ دهم رسید.

نگاهی به کتاب »آن بیست و سه نفر«

بزرگ‌مردانِ کوچک!
مصطفی میرجانیان-»آن بیست و سه نفر« کتابی است که شوکه تان می کند چون به قول نویسنده، 

شرح  کتاب  این  نــداده.  رخ  جنگی  هیچ  در  اش  نمونه  که  است  اتفاقی  کتاب  این  ماجرای 
خاطرات »احمد یوسف زاده« و بیست و دو نفر از نوجوانان 13  تا 17 ساله است که به خاطر 
عشق حضور در جبهه، عطای شیرینی های کودکی و نوجوانی را به لقایش می بخشند و 
تصمیم می گیرند دوشادوش رزمندگان دیگر به جبهه بروند و از آب و خاک و ناموسشان 

دفاع کنند. البته این رفتن به همین آسانی هم نیست و برخی از این نوجوانان به خاطر سن 
کمی که دارند، دست به هر کاری می زنند تا از نگاه فرمانده هایشان از جمله سردار »قاسم 

سلیمانی«، فرمانده سابق لشکر ثارا... کرمان مخفی بمانند و مشکلی مانع رفتن شان به جبهه 
نشود. منتها ماجرای اصلی بعد از اعزام به جبهه و اسیرشدن احمد یوسف زاده و همرزمانش شروع می شود. زمانی 
که آن ها را به پادگان نظامی در بصره می برند و بر خلاف انتظارشان رژیم بعث از آن ها به خوبی استقبال می کند 
که بعد مشخص می شود همه این کارها یک مانور تبلیغاتی برای حکومت صدام بوده تا با ارائه این تصاویر به جهان، 
وانمود کند با اسرای ایرانی در کمال مهربانی برخورد می‌شود و همین حرکت تبلیغی و تصویربرداری از اسرا، ریشه 
اتفاقات جالبی می شود که در ادامه کتاب می خوانید. اوج ماجرای  و سرمنشأ 
دولتی  تلویزیون  از  ایرانی  اســرای  فیلم  که  است  جایی  آن  کتاب،  این 
عراق پخش می شود و از قضا، صدام ، دیکتاتور عراق هم پای تلویزیون، 
ای  حیله  به  دست  سپس  بیند،  می  را  شجاع  های  نوجوان  این  تصویر 
می زند و دستور می دهد اسرای کوچک را به دیدار او ببرند تا از آن ها 
این  ایران  به همه بگوید که  و  تبلیغات دروغین اش استفاده کند  برای 
نوجوان ها را به اجبار به جنگ فرستاده است! این کتاب برای اولین بار در 
سال1393 توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد و مقام معظم رهبری 
در تقریظی بر این کتاب نوشته اند: »در روزهای پایانی 93 و آغازین 94 با 
شیرینی این نوشته شیوا، جذاب و هنرمندانه شیرین کام شدم و لحظه ها را 
با این مردان کم سال و پرهمت گذراندم. به این نویسنده خوش‌ذوق و به آن 
بیست و سه نفر و به دست قدرت و حکمتی که همه این زیبایی‌ها، پرداخته 
سرپنجه معجزه‌گر اوست، درود می‌فرستم و جبهه سپاس بر خاک می‌سایم.« 

این کتاب تا به حال 54 بار، تجدید چاپ شده است.

▪ باز هم شکنجـه 
ملا صالح، روزهای اول اسارت خود را در زندان استخبارات عراق 
این طور توصیف می کند: »با صدای باز شدن سلول هیچ عکس 
العملی نشان ندادم. حتی برایم مهم نبود که با من چه می کنند. 
چشمان ورم کرده و نیمه بازم را به در دوختم و خودم را به سرنوشت 
سپردم. دیگر توانی برای مقاومت یا ناله کردن در خود نمی دیدم. 
ماموران به طرفم آمدند. کشان کشان دوباره من را به اتاق شکنجه 
بردند. مثل هربار شهادتین را خواندم. این بار دشداشه‌ام را درآوردند 
و برهنه‌ام کردند. دست هایم را بسته و از پنکه آویزانم کردند. پنکه 
چرخید و من را با خود می چرخاند. چشمانم سیاهی رفت. انگار 
همه شکنجه‌گران در یک کلاس درس خوانده بودند و نحوه کارشان 
مثل هم بود. شکنجه ها دقیقاً شبیه همان شکنجه هایی بود که در 

زندان های ساواک دیده بودم. )صفحه 137(

▪ خواهش می‌کنم مرا پنهان کن 
هر از گاهی منافقان وطن‌فروش به زندان اسرای ایرانی در عراق سر 
می زدند تا سر و گوشی آب بدهند و نیرو جذب کنند. »فواد« یکی 
از این منافق‌ها بوده است که ملاصالح را می‌شناخته و در کتاب، 
درباره‌اش می‌خوانیم: »رو به ابراهیم و اسماعیل کردم. صدایم می 
لرزید: منافق؛ فواد سلسبیل آمده. او دشمن خونی من است. اگر من 
را ببیند، قطعه قطعه ام می کند! خواهش می کنم کاری کنید من 
را نبیند... آن قدر وحشت کرده بودم که رمقم رفته بود. به سختی 
خود را جلو می کشیدم و همراه اسماعیل و ابراهیم به طرف نگهبانی 
که دوستشان بود، رفتیم. به او التماس کردند من را پنهان کند و تا 
رفتن فواد همان‌جا نگه دارد... آن ها بیرون رفتند و نگهبان در اتاق 

را قفل کرد. بی حال روی زمین نشستم. سرم را به دیوار تکیه دادم. 
دست‌هایم می لرزید و اشک بی اختیار از چشمانم سرازیر بود... 
صدای قدم هایی که نزدیک می شد، در گوشم نشست و به دنبالش 
با  بلند کردم و چشمانم  را  صدای کلید که در قفل چرخید. سرم 

وحشت به در خیره شد..«. )صفحه 214-216((

▪ خانِ آخر هفت‌خانِ اسارت 
ماجراها و فراز و نشیب‌های زندگی، تا لحظه آخر و زمانی که نام 
از  ایران اعلام شد هم، دست  به  بازگشت  و  آزادی  برای  ملاصالح 
گریبانش برنمی دارد: »بعد از انجام تشریفات و فیلم و عکس گرفتن، 
ما را به طرف هواپیما بردند... نزدیک پلکان رسیدم... وارد هواپیما 
شدم و در جای خود نشستم... چند دقیقه ای بیشتر در آن حال 
نبودم و می خواستم با خدای خود خلوت کنم که ناگهان با صدایی 
آشنا و خشن قلبم لرزید و فروریخت! چشمانم را باز کردم، با دیدن 
تیمسار  بود سکته کنم.  نزدیک  بود  ایستاده  بالای سرم  کسی که 
قدوری، رئیس کل اسرا بود که همراه چند محافظ و مامور آمده بود 
تا اسرای آزاد شده را چک کند و به مسئول اسرای ایرانی تحویل 
آمد  بدهد... در همین لحظه نماینده صلیب سرخ داخل هواپیما 
و قدوری را در کنار من دید. قدوری با دیدن نماینده صلیب سرخ، 
با غضب به او گفت: این نباید برود! من به جای این، یکی دیگر می 

فرستم!«  )صفحه 219-220(

▪ طعم اولین سیلیِ اسارت 
اسیر  جایی  سال  بیست  اگر  یکدیگرند.  ملازم  اسارت،  و  سیلی 
می  را  سیلی  اولین  که  است  زمانی  درست  اسارتت  آغاز  باشی، 
می  ناامیدت  یکدفعه  دارد.  غریبی  حس  سیلی  اولین  خــوری! 
کند از نجات و خلاصی و همه امیدت به سمت خداوند می رود. 
خودت را دربست می سپاری به قدرت بزرگی که خدای آسمان 
دومی  این  و  شوی  می  تحقیر  و  کشی  می  درد  است.  زمین  و  ها 
حساب  و  حد  سیلی،  اولین  با  من  شدن  تحقیر  اســت.  کشنده 
با  که  خــوردم  می  سیلی  ای  چرده  سیه  مرد  از  داشتم  نداشت. 
از  خــوردن  سیلی  رفت.  می  راه  وطنم  خاک  روی  هایش  پوتین 
متجاوز دردی مضاعف دارد. برای تخمین درد یک سیلی ملاکی 
در  طرف،  این  اگر  باشی،  مرز  خط  سوی  کدام  که  این  هست؛ 
خاک خودت باشی درد این سیلی فرق می کند تا آن که در آن 
زمین  روی  طــرف،  این  من  و  باشی  دشمن  خاک  در  مرز  سوی 

خوزستان سیلی خوردم؛ یک سیلی پر درد! )صفحه84(

▪ اولین خنده، بعد از اسارت 
بغداد  شهر  خیابان  اولین  وارد  وقتی  بود  کرده  طلوع  تازه  آفتاب 
شدیم. راننده اتوبوس دستش را گذاشته بود روی بوق و بر نمی 
داشت. این طوری به اهالی پایتخت می گفت دارد اسیر می برد! 
روی  دیگران  بود.  افتاده  اتوبوس  کف  حرکت  بی  هنوز  »محمد« 
صندلی ها نشسته بودند و به آینده ای که در انتظارشان بود فکر 
می کردند. در همین لحظه صدای کسی که او را نمی دیدم پیچید 
اسیر  کشیدند.  سرک  صدا  صاحب  طرف  به  همه  اتوبوس.  توی 
جوانی بود که غربت اسارت نتوانسته بود شوخ طبعی و بذله گویی 
اش را از او بگیرد و خطاب به راننده اتوبوس گفت: »آقای راننده، بی 
زحمت همین چهارراه اولی نگه دارید، پیاده می شم!« خندیدیم و 
این اولین خنده مان پس از اسارت بود. یکی دیگر از اسرا صلواتی 
طلب کرد. فرستادیم. فضا عوض شد. روحیه گرفتیم. جو ساکت و 
غمناک اتوبوس شکست. چقدر به آن خنده و صلوات نیاز داشتیم 

در آن ثانیه ها.  )صفحه 113(

بریده‌هایی خواندنی از کتاب »ملاصالح«

گزیده هایی خواندنی از کتاب 
»آن بیست و سه نفر«


